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 چکیده 

کر در شکرر فارسکی مدمتی    های زندگی و شکرا   ناخوشکا  د ز نکتی اسکوشکووه و شکوا و واک م م  ی اننکان ننکهو بر ناریکا تی

آنچر  تر ن مضکامین اد  ن ا ی از د رباز تاک ون در شکرر فارسکی بازتا  گشکیگیری داشکتر اسکو  د ر  ر دارد و بر ع وان  وی از مهم

سکرا ی اسکو کر تر ن شکاعران مرارکر در شکووا یردر ا ن پژوهم بر آن پرداختر شکده اسکو شکیوه مت اوت ا ید شکاملو از بر نکتر

و  ا    ها ی فردی و ا تیاعیمختل ی گون شککووا یرهای دسککترآنها را در توان شککاعران اد  کیسککیی نییهای شککووا یرهیچون  

ا ن های کیسکیی دربرداند  مضکامین توراری و انرواس افوار عیومی نینکو  گانر مرار داد و برخیف شکووا یرهای پ جب دیدسکتر

 ای انجام شده اسو  یوه کتابخانرپژوهم بر مه ای روش توری ی و تحلیلی و ش

 کلیدواژه:

 ادبیات غنایی، شعر معاصر، شکواییه، احمد شاملو

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 درآمد

واک م م  ی اننان ننهو بر شرا   ناخوشا  د  و های زمانر نامی یتی  بر ننهوها اننانهای سوزناک  ا فر اد اعتراض  نالر  ،شووا یر

ب ابرا ن آناز ، تر ن گونۀ ادبی بوده اسکومد ییرسکد  وی از  بر نظر میهای اد  ن ا ی اسکو و گونرشکووا یر  وی از   زندگی اسکو

گردد و از آن ه گام تاک ون در گنکتر  په اور ادبیات فارسکی هیواره نیود داشکتر اسکو تا  پیدا م شکووا یر ها بر آفر  م بشکر باز می

 انواع ادبی داننو  توان شووا یر را  وی از پربنامد تر ن ا ی کر می

توان آن را  اندوه سکخو، اندوهی کر بر علو شکدت نیی» مرادل عربی شکووا یر ب  الشکووی اسکو  در فره ه دهخدا ب  بر مر ای

م دی و نالر و فغان و نهان داشکو  آشکوار کردن راز و اندوه خو م  ا فاش کردن خهری اسکو و شکووی بر مر ی شکوا و کردن و گلر

و هدف از   (98:  1377) دهخدا،«آور و دردناک زندگی اسکوالشکووی درد و دل و شکوا و کردن از رخدادهای رنجزاری اسکو و ب  

سککرا م   أ م شکک شککوا و در شککرر تخ یت و تنککوین دادن درد و رنج ها ی کر  ان اننککان شککاکی را در خود ا اتر کرده اسککو 

در اعصکار مختلت مت اوت بوده اسکو  در های بشکر  قیقو نوع دندنرو در ها  هاسکو و علو ا ن ناریکا تیها، ناریکا تی اننکانشکووا یر

سکاز بروز  نکادت بوده اسکو و ا ن مویکوع  جم مابج تو هی از  روزگاران پیشکین رمابو شکد د شکاعران مد حر سکرا در دربارها، زمی ر

بر مژگان شو د ملب )کر  وفا ی مرشومانیشووه از بی  هیچ ین های ادبیات م ظوم کیسیی را بر خود اختصاص داده اسوشووا یر

 ال آنور در شکووا یر های   ؛مرون پیشکین بوده اسکودر  شکاعران   مضکامینهیر رکت شکو ان( و  ور رمیب و فلی ناسکازگار نیز از د گر  

وک و بی  های اننکان م لدر شکرر مرارکر سکخن از درد و رنج شکرر مرارکر نوع نگرش و نحو  پرداختن بر آن ت اوت اسکاسکی کرده اسکو 

از آن شکاعرانی  شکاملو    و   زنددسکو و پا می  شکهی تار و توننی( در  وارهای د وانر)عربدهاننکانی کر با   ،وپ اه و بر بن بنکو رسکیده اسک

  »شکاملو شکاد نینکو  داننکتر اسکوها  و تیش برای نجات اننکانها  گو ی تیام رسکالو خود را فر اد کشکیدن  ا ن دردها و رنجاسکو کر 

تواند با رنه و لرا  زدن بر گهره  گیرد و او نیینشکی د  زبان او از تلخی روزگار ما ر میهای شکاد و شکادی کیتر در شکررش میو واژه

 (10: 1383گو د«)ب ی اسد،  عصرش را فر ب دهد  او از روزگار و زندگی اننان گرفتار اسو کر سخن میزمانر، اننان هم

 پیشینه پژوهش 

موسکیقی از  یلر  و ترکیهات بد ع و   م اهیم ا تیاعی، اسکووره، نیاد و رمز، زبان و سکاختار، ز ها ی شک اسکیهای سکیاسکی،  درون ما ر

تر ن  بر ع وان  وی از ارکلی  اما شکووا یر  رکورت گرفتر اسکوع او ن پژوهشکی هنکت د کر درباره شکرر شکاملو شکاعر توانای مرارکر 

و و ت ها بر ا ن مضکیون در  وی از دفترهای شکرری ا شکان پرداختر شکده مضکامین شکرر شکاملو تاک ون مورد تو ر مرار نگرفتر اسک



 
 
 
 
 
 
 

های ا ید ای از شکوا ورا محید مرین رک اری نگاشکتر اسکو و گوشکرهای خاک«  های شکاملو در مجیوعر شکرر مرهیر»شکووا یراسکو  

ک گره ملی فره ه و ادبیات فارسکی بر گا  در شکشکیین   1400ا ن مقالر در سکال در ا ن مجیوعر شکرر بیان کرده اسکو  شکاملو را  

علی ارکغر بابارک ری و نوشکین  با ا ن مویکوع خواهیم پرداخو: های مرته   در ادامر نیز بر مررفی برخی از پژوهم رسکیده اسکو 

تن  15شرار بر تحلیج شووا یر ها در ا( 1392) ای با ع وان »بررسی و تحلیج شووا یر ا تیاعی در شرر مرارر«تالب زاده در مقالر

های آنها را بر ذ ج پ ج ع وان سکیاسکی، ا تیاعی، فلنک ی، عرفانی و شکخصکی تقنکیم ب دی و شکووا یراند از شکاعران مرارکر پرداختر

( ع وان پژوهم د گری اسکو 1392)»بررسکی شکووا یات در ادبیات م ظوم مرارکر«    اند کر سکهم شکاملو بنکیار اندک بوده اسکو کرده

   ها و ذکر نیونر از شاعران بن ده کرده اسو ب دی پ ج گانۀ شووا یرکر او نیز بر تهقر خیاتان نگاشتر شده اسوکر توس  لیی 

 شکواییه در ادبیات معاصر 

های وارده بنککرا د و  وا و از رنج و اندوه،  أس،  شککود کر شککاعر در مهال نامی یات و محرمیو»شککووا یات بر اشککراری اتی  می

و بر قیقو نوعی شککرر اعتراض اسککو در    شککووا یر( 288:  1346وزی و بدبختی گو  ده آن داشککتر باشککد«)م،تین،  رناکامی، تیره

های اعتراض گونۀ شکاعران ننکهو بر پیشکی یان ت اوت های  ها و اند شکرشکود  در روزگار مرارکر دندنرهای مختل ی تقنکم میدسکتر

اعتراض شکاعران بر بی ارزش شکدن شرر و شاعری در دربار اسو، شاعر مرارر هرگز بر  شکووا یر و اسکاسکی دارد  اگر در شکرر کیسکیی 

درد کج دارد گ ین  ییتی را بر زبان بیاورد  درد و دعدنۀ شککاعر مرارککر و آنچر و او را بر شککووه و نالر وا می  هددخود ا ازه نیی

ندگی  از مرادنت ذه ی اننکان مدرن، سکیاسکو، امتصکاد و ز ی  امروزه بخم اعظی  فهیی، درد ناآگاهی مردمان، و درد بی دردی اسکو 

مقدرات از  ا ن دنیا ی اسو و دندنر و درد اننان امروز بیشتر از آنور بخواهد بهشو و  ه م و سرنوشو او در  هان آخرت و شووه 

امروزه  از ا ن شکووه گران   اسکو   اننکانی مردمان زمانرو شکووه از اعیال نیر اخیمی و نیر های نوع بشکر اسکو عهد ازل باشکد، فرالیو

شککود کر در بنککیاری از موارد نقم مهیی را در آگاهی مردم در امور سککیاسککی و ا تیاعی «  اد میا تیاع  بر ع وان »روشکک  وران

 اند  امرر ا  ا کرده

آنچر کر اهییّو دارد ا ن اسکو کر سکو اما  ا ها مت اوت  بی ی آنانواع دن ج و انواع درد و رنج در شکرر شکاعران مرارکر بنکتر بر  هان

های مو ود  ها و شکرا   مولو  با وامریوو برآمده از ترارض میان خواسکتر  م با مررفو اسکوأهای اننکان مرارکر توا ن دردها و رنج

ها با  هم ر ختگیها و درهای ژرف و بل د کر نابنککامانیسککرودههای بارز شککاعر مرارککر اسککو  ها از و ژگیتو ر بر درد و رنج اسککو 

  ک د تا رسالو شاعران راستین را بر  ای آورد فر ادی رسا بیان می

 فضای سیاسی و اجتماعی روزگار شاملو

شاملو  ی م تقد ا تیاعی و بر ترهیری  ی شاعر مترهد اسو  شرر او در سا ر برخوردی از  ی نگرش پو ا، متو ر مومریو پر شان 

های  ها و نیادها در پاره ای از موارد شکووا یرد ده اسکو  سکرودن در  ی فضکای خ قان و اسکت اده از رمز امرر و ویکریو مردم رنج 

پردازد، گلر و شکوا و های ا تیاعی در اشکرارش میک د  شکاملو در بیشکتر مواردی کر بر بیان بن ما رشکاملو را در کیمم مخ ی می



 
 
 
 
 
 
 

های بنککیاری در مراودات  کامیها و تلخک  ده نامی یتینککتر خود هیواره تجربرهای ز در تجربر شککاعر»ک د   های خود را بیان می

دهد  »شکاملو دردهای مشکترک خل  آشک اسکو و از زبان مردم شکووه سکر میب ابرا ن، با   (31: 1391ا تیاعی بوده اسکو«)ر ییی، 

می دهد، گاه ا تیاعی و اننکانی اسکو و گاه  شکاعری اسکو م تقد و محتوای بنکیاری از اشکرار او را انتقاد از ویکع مو ود تشکویج 

کشد هیواره بر ید شب سرد و ساکو زمانر خو م ردا بر ای کر در سیاهی   گج بر سوی نور فر اد میسیاسی  شاعر گون شاخر

 ( 252: 1387عصیان بل د کرده و م تظر تابم نور آزادی و عدالو اسو«) نین پور  افی، 

اش را در آن گذراند، کانی مرزو نو نکد:»شکاملو سکاختۀ روزگاری اسکو کر کودکی و  وانیاملو میعهدالرلی دسکتغیب م تقد آهار شک

بومی اسکو کر ز ر آفتا  و در دامن خاکم، پرورش  افو و نیا  د  مردمی اسکو کر میان آنان خود را شک اخو  نو وانی دبیرسکتانی  

( 1319-1324آمیز سککر برآورد  کشککاکم   ه  هانی دوم )هامپر د  مشککروتیو سککوم از اف  دودگرفتر و اببود کر آفتا  رنه

زندگای مردم را در هم پیچید و بر دبیرسکتان او مدم گذارد  سکالهای بحرانی پیوار و پا از پیوار و از آن پنکو و بل دها در زندگی او 

    (12: 1354«)دستغیب، ها بر  ا گذاشونقم داشو و خ 

کتکا  را  کا گز ن آن می ک کد امکا خکاتره آن نکاککامی و روزگکار تلخ ت هکا ی   ختن موسکککیقی،بر عشککک  نکاککامم بکر آموشکککاملو در برا

 گذارد صکیج موف  نهاشکد و تحصکییت ابتدا ی را تیام نورده پا بر مدرسکر ا تیاع میشکود کر هرگز در ادامر تحباع  میاش  کودکی

ها در رشکو  بر زندان شکوروی 1323ک د و هیان سکال  شکرکو میشکاملو از سکوم دبیرسکتان در فرالیو های سکیاسکی  در شکیال کشکور 

ماه در زندان مصکر   14تا   13بر مدت   1333دهد  او از سکال  اش را کم و بیم ادامر میلیو سکیاسکیاشکود  بردها نیز فرم تقج می

 شود زندانی می

نو نکد  او در صکیان بزر  دور  خو م را میک د و شکاعر ع های ا تیاعی سکیر میدر  و مهارزه  1336تا   1326شکرر شکاملو از سکال 

ام های زندان گذرانیدهنو نکد:»   بهتر ن روزهای عیرم را بر سکر هیو و پوی  ا در گوشکردربار  ا ن روزها و از سکر آزردگی می 45بهار  

توانی  و را در برابر زری کر می ا در پیشگاه عدالتی کر در  ی دسو شیشیری دارد و بر دسو د گر ترازو ی  اما در ترازو ت ها اتهام ت

ای مزد ملب من بوده اسو  ا بهتر، ک ار  عش  من و ردامو من  ها، پارهها و زندان   و ا ن زندانک  دبر س لگی س گین و سهی می

دمی کر  ی ک ار  زندگانی با کنکانی کر دوسکتشکان داشکتر ام، خاترات مشکترکی داشکتر ا م و بنکیاری از اشکرار من بر نام آنهاسکو  مر

در زندان مت قین بوده اسکو  مصکید   آناز ن   1323ر  شکاملو د (83: 1354دسکتغیب،  اند   «)زمان »خوف انگیزتر ن عشک  من « بوده

نو نککد کر در کنککوت نظامی ا ن هیر ولم و بی عدالتی را  ای خوا  بر پدرش میکتا  »شککو تن در مر« را بر رککورت شککووا یر

 ندان آزاد شود:مهارزان بپیوندد و در ک ار پنرش باشد، از او خواستر کر توبر نامر ب و ند تا از زبی د و بر  ای آنور بر می

 مرا تو درس فروما ر بودن آموزی

 کر توبر نامر نو نم بر کام دشین بر؟

 نجات تن را زنجیر روح خو م ک م



 
 
 
 
 
 
 

 (  30ز راستی ب شانم فر ب را برتر)شو تن در مر، ص 

عیی  کردن و آمیختن با روح  امرر و مهارزه علیر ولم و سکتم و بخصکوص در شکرا   نومید ک  ده و  اس بار شکاملو شکررها م را با  

دهد تا آنجا کر مهارز  ا تیاعی های بشکری مرار میدر خدمو مهارزه برای آزادی بشکر و دفاع از آرمان 32مرداد  28پا از کودتای  

شکاملوسکو  شکاملو علیرنم شکرا   نومید ک  ده پیرامونم تواننکو بر تدر ج و تی علیر ولم و سکتم و بی عدالتی و ر مشکخصکۀ اشکرار  

ها،  یاسکۀ اننکان مقاوم و مهارز عصکر خود را  تامج دراز رکدای مقاومو و عصکیان ننکج خود باشکد و هم زمان و هم سکو با  وان

ها، بر زندان  شکککاهی، مشکککاهده نابرابریخ قان و اسکککتهداد دوران شکککاه  ای نظامی،تولد در خانواده  (166: 1381بنکککرا د)مجابی،  

شکرر شکاملو شکرر فا رر »در  قیقو    اند های شکاملو بودههای پی در پی و مشکاهد  اعدام مهارزان راه آزادی زمی ر سکاز شکووا یرافتادن

 ( 11: 1383اسد،  «)ب یای د گر ای از پا فا ررهاو فا رراسو، تار خ توالی فا رر

 هایی متفاوت ، شکواییهشاملوهای  شکواییه

و شکرر او  ی شکرر مترهد و   د ده اسکوو متیا ج بر مومریو پر شکان  امرر و اویکاع مردم رنجدر م هوم کلی شکرر شکاملو متو ر  

 های شکاملو نیز ا تیاعی اسکو و ا ن در  الی اسکو کر شکووا یر بنکامد مابج تو هی را در شکرر او برا تیاعی اسکو؛ ب ابرا ن شکووا یر

 خود اختصاص داده اسو  

ای اشکاره ب دی پ ج دسکترتوان بر تقنکیماند کر از  یلر آنها میهای مختل ی تقنکیم کردهها را از نظر محتوا ی بر دسکترشکووا یر

 ( 492: 1389ن ی، عرفانی، ا تیاعی، سیاسی و شخصی«)سرامی، لفکرد:»

،  شکده اسکو انجام های د گر شکاعران درباره شکووا یرگونر کر  آن-ایکلیشکرب دی  های شکاملو نیازی بر دسکتربرای تحلیج شکووا یر

تری شکووا یر و اعتراض را در متن و محتوای شکررش  اری سکاختر اسکو؛ و نر ماج شکاعران گرا کر او خود بر شکوج تازه -نینکو

او هیۀ رسکالو خود را در سکرودن از  ها روی آورده اسکو بلور های ناکامی و شکونکو بر شکووا یرکیسکیی، از روی سک و  ا در لحظر

 دردها اننان مرارر داننتر اسو 

شکاملو شکاعر دردهای مشکترک اسکو گو ا از عوامج دادن ع وان شکاعر ملی بر او،  مقهولیو عام بودن اوسکو؛ و علو ا ن مقهولیو نیز 

شکووا یر ب و نکد و گو ی تیام شکرر او   ک د تاشکاملو لب وا می  ( 62: 1379های سکیاسکی و ا تیاعی اوسکو)مو د،  ها و دندنرشکووه

ام خواهدم کشو و  ا آنجا نو نکد: شکوکران عشک  تو کر در  ام ملب خود نوشیدهگیزی  ز ا ن نینکو؛ گر آن ه گام کر عاشکقانر می

عدم مرز بین هم آمیختگی انواع شکوا و ها و    ک د کر سکور عزای مارا بر سک ره نشکنکتر اسکو  درکر از ابلیا پیروز منکتی شکوا و می

ها آن را بیان کرده های شکاملوسکو کر با اسکت اده از تو یی تل ی  و در هم آمیختگی مضکیونم حصکر بر فرد شکووا یر  آنها از و ژگی

ها نیز امر رکد  آمیزد و  ا در سکا ر مضکیونهای فلنک ی در میپردازد آن را با شکووا یرهای شکخصکی میاسکو  ومتی کر بر شکووا یر

های اد  پارسکی  سکرا د در بنکیاری از موارد عاشکقانر های مراردادی را ج میان عاشک  و مرشکو  ملو  تی ومتی عاشکقانر میشکا  ک د می

ا تیاعی اسکو کر مر ای بیشکتری    های ا تیاعی و عشک  وان و مقدس اننکان بر اننکان اسکو و در محینینکو بلور از نوع عاشکقانر



 
 
 
 
 
 
 

ان ذکر کرد  شکووا یر های  توهای بنکیاری را میهای شکاملو ماالوعی و مضکیونی شکووا یرک د  دربار  در هم آمیختگی مویکپیدا می

 گو د   ،  تی زمانی کر از خود سخن میهای اوسو برای اننان مرارراندوه و مرهیرشاملو،  

 گو م  خورده سخن میهای بارانهای سوختر از خرمناز   گج

 ( 230تا: ، بیگو م)شاملومن از دهود  تقد ر خو م سخن می

 ماج ا ن اسو، در ا ن خانۀ تار 

 هر گر با من سر کین اسو و ع اد:

 از کینی کر بخواند بر بام 

 ( 355تا: تا گرانی کر بلرزاند باد)شاملو، بی 

(، او بر گ تۀ خود  31:  1373گو د)دسکتغیب،  ک د و از دردهای نه تۀ مردم سکخن میشکاملو شکاعری اسکو کر با ا تیاع  رکو می

زد نهود، ای کر در لج زار فقر و نیاز دسککو و پا میفقر را داشککتر اسککو »اگر اموانات مادی خانوادهتجربۀ دسککو و پا زدن در لج زار  

  (10رفتم)هیان:  داد کر ترلیم پیانو بگیرم، شی نهود کر دنهال موسیقی میا ازه می

فقر/ گر بر آسکانی ا تضکار فضکیلو اسکو/ بر ه گامی تو را از بودن و ماندن گر ز نینکو/ ماندن/ اری / و اندوه   ای در غ ای در غ/ کر

 (  633: 1382خو م را / شام گاهان/ بر گاره سازی متروک/ در سپردن)شاملو، 

 سو ها گرفتر اها را از اننانها و سرودنهای دوسو داشتن و مصر گ تنو  ا آنجا کر نم نان فررو

 ( 628)هیان:  توانم گ و/ نم نان اگر بگذاردها میاز دسو های گرم تو/ کودکان توامان آنوش خو م/ سخن

 (627ها/ با  لد تی کوبم)هیان:  ای کوگی/ در د سورهح پا یزی/ در رسیده بود/ با بوی گرس گی/ در رهگذرها و محلر

محدود کرد و های عاشکقانر  ا شکووه از فقر و ناداری های شکخصکی، شکووهگون شکووهها ی  توان با ع وانهای ذکر شکده را نییشکووا یر

، از درد مردم گو دال کر از زندگی و شکرا   ز نکتی خود سکخن می گون شکاعر در هیان    در دسکتر خارکی مورد بررسکی مرار داد

 گو د   زمانر نیز سخن می

با هر مضکیونی در  قیقو شکووه از ا وال آدمی اسکو  بر ع وان ماال   های شکاملوشکووا یرنوتر مهم و مابج پرداخو ا ن اسکو کر  

های مذههی فر اد  م ظور از شکووهها و عدم نجات آنهاسکو   تو هی بر اندوه اننکاناو شکووه از خدا ان برای بیهای مذههی  شکووا یر

اعتقادی ننکهو بر آنهاسکو  در  قیقو »خدای شکاملو ده د و بیاعتراض شکاملو علیر نیروهای فو  بشکری کر اننکان را نجات نیی



 
 
 
 
 
 
 

زند و شکاعر با اننکان در ابد تی  ای کر در دفتر باغ آ  ر و آ دا در آ  ر مرشکو  بر  ا گاه خدا تویر میعشک  بر اننکان اسکو بر گونر

 (146: 1354زند، با ابد و آش ا ی دارد «)دستغیب، پرستاره گام می

 (235تا:  اند   )شاملو، بیات/  بر خاک افتادههایندوه اسو/ خدا انِ هیر آسیانات پر از اد گر  ا نینو/ ملب

 (265ها کر بر خاک سرد/ امیدوارند/ و برای آنان کر د گر بر آسیان/ امید ندارند)هیان:  نو نم/ برای آنمی

 (429تا:  من هیر خدا ان را لر و کرده ام/ هیچ ان کر مرا/ خدا ان   )شاملو، بی

 هوده مرده اسوبررلیهی بی  عینا

 (446تا:  خوان د گو ی خداوند بییار/ درگذشتر اسو)شاملو، بیهای تهی، سرودی د گرگونر می  جره

  دوسکتان مهارز شکاعر و شکووه از اندوه مرار داد، گرامیداشکو  اد    سکیاسکی  شکووا یرشکا د بتوان در دسکتر را کر  هاشکووا یربرخی د گر از 

» اد مهارزات سکرکو  شکده و درخون تپیده و   ده د ووما ع تلخ سکیاسکی  وی پا از د گری روی میاز دسکو دادن آنهاسکو     و نم

ترهد خود ننکهو بر  امرر بر اسکاس و شکاملو بر  (110:  1394 اران گون اختران سکوختر، در ذهن شکاعر زنده اسکو«)م صکوری،  

 پردازد   آنها میانگیز نمرنوشو سمهرمانان مهارز و شووه از سخن گ تن از 

 (210تا:  سالِ پنو/ سال درد/ سال عزا/ سال اشی پوری/ سال خون مرتضا/ سال کهینر   )شاملو، بی

 خداوندان درد من من، آه خداوندان درد من  

 خون شیا بر د وار که ۀ تهر ز شتی زد

 (259تا:  مصیدند)شاملو، بیدرختان ت اور در  سهز/ بر خاک افتاد/ سرداران بزر / بر دارها ر

 

 

 و مضامین اجتماعی شاملو

های شکاملو از نوع  شکووا یر های ا تیاعی اسکو کر بیشکتر از  شکووا یر   شکرر شکاملو شکرر ا تیاعی اسکو و فرد و در آن مر ا ی ندارد

شاملو، شهری دشین کیم را ورت نو ند:»  هیر در »هوای تازه« م روا شده اسو  عهدالرلی دستغیب در نقدی بر آهار شاملو می

ک د  شکهری کر »زمنکتان« سردش را اخوان بر دفتر تار خ شرر سپرده اسو ک د کر ت ها ی و زمهر ر زمنکتانی بر آن  وومو میمی

و فروغ فرخزاد در »آ ر های زمی ی « ا یان از دسکو رفتۀ مردمانم را و سکیاوش کنکرا ی در »آرش کیارگیر«، هراس و درب د بودن 



 
 
 
 
 
 
 

ها انواعی دارد نالد  ال آنور ا ن ناه جاریهای ا تیاعی می(  شاملو از نابنامانی100: 1354اند« )دستغیب،  نورانم را نشان دادهد

  های امتصادیتواند شووا یر از بی مهری و سردی و  اس اننان ها باشد تا شووا یر از فقر و نابرابریو می

شکود / عصکری کر فررکتی شکورانگیز اسکو/ تیاشکای محوومی کر بر دار  گ ت ی فراموش میو عشک  سکو ت اهیی اسکو / کر با متأسکت  

 (  517: 1382ای/ و متارج تر ن نالر در نومیدی )شاملو،  ها در خ دهتر ن دندانک  د/ عصر کایتمی

تر ن نوع شکرر اسکو  او نامیده اسکو و شکرر عاشکقانر در عقید  او ا تیاعیشکاملو خود گو ی تیام مضکامین شکررش را ا تیاعی می

گو د:»آ دا برای من  ی اننکان نیونر اسکو  و ود او برای من دسکتاو ز  ها ی کر برای آ دا نوشکتر اسکو می تی ننکهو بر عاشکقانر

بنکیاری شکرر بود کر بر نام او  ا بر انگیزه او نوشکتم  هیو کدام از ا  ها شکرر عاشکقانر رکرف نینکو  بیشکترشکان ات اما بیم از آنور  

 (1022: 1382اشقانر باش د، شرر ا تیاعی هنت د« )پاشا ی،  ع 

های  شکرر شکاملو های او کر  وی از ارکلی تر ن مضکامین شکرر مرارکر اسکو و از ارکلی تر ن و ژگیتو ر بر اننکان و دردها و رنج

توان انگیزه و شکد و میشکود و در هیو  ی از اشکرار او نینکو کر منکتقیم  ا نیر منکتقیم بر ا ن مضکیون نپرداختر بامحنکو  می

 های او داننو   هدف شاملو از سرودن را تو ر بر منالر اننان و گلر و شوا و از ناآگاهی

 ا ن ترف، در اف  شونتۀ خونین، اننان من ا نتاده اسو

 ( 114: 1346کشد)شاملو، اش در انتظار نیم د گر خود درد میش اسم، روح نییربی م، او را میاو را می

نوتر د گر ا ن اسو کر   سرودن از دردهای هیین اننان بود کر خود شاملو را  وپارگر درد کرد و شرر او فر اد اننان مرارر شد و 

 و د:ها نیز شووه می وفا یها و بیمهریها و بی دهد، از نامردمیشاملو در عین آنور از درد بشر شووه سر می

سرزمی ی کر دوسو نیی داشتم/ بخاتر نامردمانم/ خود آ ا از گر ه گام ا ن گ ین/ مر  من س ری نینو، هجرتی اسو/ از 

 ( 176: 1373ا د )شاملو، آ ین مردمی/ از دسو ب هاده

 های تو آبی رنگی را از دسو داده اسو    د گر  ا نینو/ ملهو پر از اندوه اسو/ آسیان

 تو از زندگی می ترسی  -بر تو بگو م - می ترسی

 ز زندگی، از عش  بیم از هردو میترسیاز مر  بیم ا

 ( 66: 1346ای)شاملو، ا ن اسو اننانی کر از خود ساختر

-سخن من از درد ا شان بود/ خود از دردی بود کر ا شان د/ ا  ان درد اند و بود خود را/ نیازم د  را ات بر گرک اندر نشنتر

 ( 207: 1346اند)شاملو، 



 
 
 
 
 
 
 

مر ر پ هان اسکو/ مو ی گرم در خون بیابان اسکو/ بیابان، خنکتر/لب بنکتر/ ن ا بشکونکتر/ در  بیابان را سکراسکر مر گرفتر اسکو/ گراغ

 ( 114هیان:ر زدش آهنتر از هر ب د)هذ ان گرم مر، عر  می

 

  گیری: نتیجه

انجام شکده اسکو،  های د گر شکاعران آن گونر کر درباره شکووا یر- ایب دی کلیشکرهای شکاملو نیازی بر دسکتربرای تحلیج شکووا یر

تری شکووا یر و اعتراض را در متن و محتوای شکررش  اری سکاختر اسکو؛ و نر ماج شکاعران گرا کر او خود بر شکوج تازه -نینکو

ها روی آورده اسکو بلور او هیۀ رسکالو خود را در سکرودن از  های ناکامی و شکونکو بر شکووا یرکیسکیی، از روی سک و  ا در لحظر

ه گام کر بر ، آنک د تا شووا یر ب و ند و گو ی تیام شرر او گیزی  ز ا ن نینوشاملو لب وا می اننتر اسو دردها اننان مرارر د

نوتر مهم درباره  سکرا ی از دردهای بشکر اسکو سکرا د، در  قیقو شکووهمیاش پردازد و  ا آنگاه کر از خود و زمانرسکرودن عاشکقانر می

های شکاملو با هر مضکیونی در  قیقو  از نوات مهم و مابج تو ر ا ن اسکو کر شکووا یر  سکو آنهاآمیختگی درهمهای شکاملو  شکووا یر

  ها و عدم نجات آنهاسکوتو هی بر اندوه اننکانهای مذههی او شکووه از خدا ان برای بیشکووا یرو  تی  شکووه از ا وال آدمی اسکو

و در مجیوعر    ک دها نیز شککووه میوفا یها و بیمهریها و بیدهد، از نامردمیشککاملو در عین آنور از درد بشککر شککووه سککر می

 های شاملو تیاماً ا تیاعی اسو  شووا یر

 منابع و مأخذ

 راهگشا (  توالی فا رر: زمی ر ا تیاعی شرر ا ید شاملو، شیراز: انتشارات 1383اسدی، ر یو)ب ی

(  »بررسی و تحلیج شووا یۀ ا تیاعی در شرر مرارر«، ادبیات پارسی مرارر پژوهشگاه  1392زاده، نوشین)بابار ری، علی و تالب

     31-53علوم اننانی و موالرات فره گی، شیاره اول، رص 

 تهران: امیرکهیر  ،1357تا انقی   1332های شرر مرارر فارسی از کودتای (   ر ان1387پور  افی، علی) نین

 (  نقد آهار ا ید شاملو، گا  دوم، تهران: گاپار  1354دستغیب، عهدالرلی)

  دمان: زندگی، اند شر و گز ده اشرار ا ید شاملو، تهران: نو د رهح(  سپیده 1391ر ییی، هادی)

 تهران: روزنر لغو نامر، گا  دوم، (  1377دهخدا، علی اکهر)

، پا ان نامر کارش اسی ارشد  1357تا  1332(  بررسی شرر اعتراض در ادبیات مرارر پارسی از سال 1388مرتضی)سلوانی فرگی، 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیو مرلم سهزوار، بر راه یا ی ابوالقاسم ر ییی 



 
 
 
 
 
 
 

رف کیهان و کیوان، کتابخانر مجازی  پرو ز پو ان، ش ، بر هیو امیر1323-1378تا(  مجیوعر اشرار شانزده دفتر شاملو، ا ید)بی

 امید ا ران 

 (  نام هیۀ شررهای تو: زندگی و شرر ا ید شاملو، تهران: هال  1378ع  پاشا ی)

 (  اننان در شرر مرارر، گا  دوم، تهران: توس  1379مختاری، محید)

کارش اسی ارشد، دانشگاه آزاد اسیمی وا د تهران مرکز،  (  اننان در اند شر ا ید شاملو، پا ان نامر  1390محیدی گلیچر، ا ید)

  بر راه یا ی دکتر سیروس شییشا

 (  شرر و اد  فارسی، تهران: ب گاه موهوعات افشاری  1346)الرابد نم،تین، ز ن

 نامر ا ید شاملو، گا  سوم، تهران: موره   (  ش اخو1381مجابی،  واد)

نامر کارش اسی ارشد گروه پژوهم ه ر،  ، پا انهای ا تیاعی در شرر ا ید شاملوما رن(  بررسی و تحلیج ب1394م صوری، مولود)

 دانشوده ه ر و مریاری اردکان، بر راه یا ی مجید پو ان   

 


